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 فرمایند:امام صادق علیه السّلام می
ِ المُؤمِنِ.ما عُبدَِ اَللَُ بِشَی  ءٍ أفضَلَ مِن أداءِ حَق 

خداوند به چیزی برتر از ادای حق مؤمن، »
 «عبادت نشده است.

 .١٧٠، ص ٢الکافی، ج 
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 مقدمۀ ناشر
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 أعوذ بِاللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

  
السّلام یکی  رسالۀ شریف حقوق امام سجاد علیه

ترین دستورات اخلاقی، نظیرترین و جامعاز بی
تربیتی و معرفتی است که خطوط کلی نظامِ تکالیف 

ن را بر پایۀ توحید ناب فردی و اجتماعی یک مسلما
 کند.ترسیم می

یک حق،  و این بیانات موجز که در قالب پنجاه
اُسّ و اساس حقوق فطری و انسانی را بنا نهاده است، 
با تبیین وظایف متقابل انسان در پیشگاه پروردگار، 

قبال  نسبت به خود و جوارح خویش، و در نهایت در
گذارد یش میآحاد جامعه، الگو و معیاری را به نما

های زندگی بشر معنا که عدالت را در تمام ساحت
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 بخشد.می
های ای درخشان از آموزهرسالۀ حقوق، جلوه

العابدین و سیّدالسّاجدین، امام ناب حضرت زین
السّلام است که تکالیف انسان  الحسین علیهمابنعلیّ

سری قوانین خشک و  عنوان یکرا نه صرفاً به
عنوان وسیلۀ تقرّب به حق و تجلّی حاصل، بلکه بهبی

نماید، و توحید در حیات فردی و اجتماعی تبیین می
ای برای بشر امروز از هر صنف و دسته و نحله

 راهگشاست.
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کتاب حاضر، مشتمل بر بیانات نورانیِ عارف 
باللَه و بأمراللَه مرحوم علامه آیةاللَه حاج سید 
محمدحسین حسینی طهرانی 

ـ است که در ماه مبارک  الزّکیة نفسَه اللَه قدّس ـ
هجری قمری در مسجد قائم  ١٣٩٨رمضان سال 

طهران، طی چهار مجلس افاضه گردیده است. از این 
مواعظ ارزشمند، پیش از این فقط یک مجلس در 
ضمن کتاب شریف مباحث فقهی به زیور طبع 
آراسته شده بود؛ اما اخیراً و در فحص مجدد، سه 

ت گردید که در این مجموعه به مجلس دیگر یاف
 گردد.جا و منسجم تقدیم میصورت یک

نکتۀ حائز اهمیت در این بیانات آنکه: حضرت 
وجود آن جامعیت  ـ با علامه ـ رضوان اللَه علیه

نظیر بر مبانی نظرهای ژرف و تسلط بیعلمی، دقت
فقهی و عرفانی، در این مجالس به تناسب حال 

ویش، از تفصیل و تطویل مخاطبان و بنای مجالس خ
خودداری نموده و صرفاً به ترجمه، بیان روان و شرح 
مختصر برخی از فقرات که نیاز به توضیح داشته، 

اند. این روش، الگویی برای مبلّغان و بسنده کرده
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های اصیل عالمان دینی در حفظ و نشر مبانی و آموزه
 بیت علیهم السّلام است.مکتب اهل

قیمت ر این اثر نفیس و ذیامید است تأمل د
موجبات رشد و رُقاء و کسب کمالات روحی و 
تخلّق به اخلاق حمیده را برای مخاطبان 

 ضمیر فراهم آورد.روشن
کَّلنا و إلهیهِ ننُیبُ  ِ علیهِ تهوه  و ما تهوفیقنُا إلّّ باِللَه
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 مجلس اول
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 أعوذ بِاللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

ُ علیٰ محمّدٍ و آلِه الطّاهِرین  و صلَّی اللَه
عین ِ علیٰ أعدائِهم أجمه  و لعنةُ اللَه

  

 گانۀ مترتب بر انسانحقوق سه
حقوقی که برای انسان متصوّر است، سه حق 
است: یکی حق خدا، یکی حقی که اختصاص به 

و یکی هم ( فی ما بهینههُ و بهینه اللَه خودش دارد )
 حقوق مردم.

اگر انسان به این حقوق رفتار کرد، عادل است و 
در تمام آن مراحل، طبق وظیفۀ الهی، عقلی و شرعی 
خود رفتار کرده است. و اگر رفتار نکرد، ظالم است؛ 
 یعنی آن حق را در جای خودش إعمال نکرده است.

شود که انسان به این می« ظلم»بنابراین، معنای 
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آن حقی که باید در جای خودش عمل کند، نکند. 
اگر به حق خدا عمل نکند، ظالم به خداست؛ اگر به 
حق خودش عمل نکند، ظالم به خود است و اگر به 
حق دیگران عمل نکند، نسبت به آنها ظالم است. و 

 در هریک از این مراحل،
  



_________________________________________________________________ 

23 

مل کند، دیگر ستمگر نیست و عادل اگر به حق ع
 است.

اما حق خدا این است که انسان باید معتقد باشد 
که پروردگار واحد است و در ذات، صفت و فعل 
شریک ندارد. قائل به توحید باشد؛ شرک، ظلم 

اما حقوقی که راجع به خود انسان یا دیگران  ١است.
 است، بسیار است.

جاد و سند توضیحی دربارۀ رسالۀ حقوق امام س
 آن

ای برای السّلام کاغذ و نامه حضرت سجاد علیه
نویسند و در آن، حقوقی را یکی از اصحاب خود می

شمارند. این یک میبهکه برعهدۀ انسان است یک

                              
 :١٣( آیه ٣١سوره لقمان ) ١

بِٱللَهِ إِنَّ  ۡ  رِكۡ  يََٰبُنَيَّ لَا تُش ۥوَهُوَ يَعِظُهُ ۦنِهِۡ  مََٰنُ لِٱبۡ  قَالَ لُق ۡ  ﴿وَإِذ
 :٢٤٨، ص ١٠شناسی، ج  ﴾. معادۡ  مٌ عَظِيمۡ  كَ لَظُلۡ  ٱلشِّر

ای نور دیدۀ ”گفت: و زمانی که لقمان در حال پند و اندرزِ پسرش به او می»
 «“اور؛ چون شرک به خدا ستمی گران و سنگین است.من، به خدا شرک نی

 :٤٨( آیه ٤سوره نساء )
ءُ وَمَن ۡ  فِرُ مَا دُونَ ذََٰلِكَ لِمَن يَشَاۡ  وَيَغ ۦرَكَ بِهِۡ  فِرُ أَن يُشۡ  ﴿إِنَّ ٱللَهَ لَا يَغ

، ١٠شناسی، ج  مًا عَظِيمًا﴾. معادۡ  إِث ۡ  تَرَىَٰۡ  بِٱللَهِ فَقَدِ ٱف ۡ  رِكۡ  يُش
 :٢٤٨ص 

دهد؛ اما اه شرک را مورد غفران و آمرزش خود قرار نمیگخداوند هیچ»
آمرزد... و هر کس به خداوند از شرک را نسبت به کسانی که بخواهد می غیر

شرک آورد، حقّاً گناه عظیمی را مرتکب شده و نسبت دروغ و افترای بزرگی 
 «را داده است.
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العابدین رسالۀ حقوق حضرت امام زین»نامه، به نام 
 بین علما معروف است. در« السّلام علیه

صدوق( آن را در دو  بابویۀ قمّی )شیخمرحوم ابن
 کتاب خود، یعنی
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 ١خصال و مَن لا یَحضُره الفَقیه نقل کرده است.
شُعبۀ حَرّانی )که از علمای قرن چهارم هجرت ابن

سید  ٢است( در کتاب تُحَف العقول نقل کرده است.
بن طاووس در کتاب فلاح السّائل از رسائل مرحوم 

حاجی مرحوم  ٣کند.محمد بن یعقوب کلینی نقل می
و شیخ طبرسی این  ٤کندنوری در مُستدرک ذکر می

رساله را از اول تا به آخر در کتاب مکارم الأخلاق 
 ٥کند.)که از کتب بسیار نفیس است( ذکر می

شود، این است که سند این و آنچه استفاده می
روایت هم سند بسیار خوبی است؛ مخصوصاً شیخ 

بوحمزۀ نجاشی در کتاب رجال خود، در احوالات ا
السّلام  ثمالی )که راویِ این نامۀ حضرت سجاد علیه

است( با سند بسیار خوبی این روایت را از ابوحمزۀ 

                              
، ص ٢؛ من لا یحضره الفقیه، ج ٥٧٠ ـ ٥٦٤، ص ٢الخصال، ج  ١

 .٦٢٦ ـ ٦١٨
 .٢٧٢ ـ ٢٥٥تحف العقول، ص  ٢
های مطبوع از فلاح السّائل این روایت یافت نشد؛ اما مستدرک در نسخه ٣

، این رساله را به فلاح السّائل و آن نیز به رسائل ١٦٩، ص ١١الوسائل، ج 
 کلینی نسبت داده است. )محقق(

 .١٦٩ ـ ١٥٤، ص ١١مستدرک الوسائل، ج  ٤
 .٤٢٤ ـ ٤١٩ مکارم الأخلاق، ص ٥
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 ١کند.ثمالی از حضرت سجاد نقل می
« رسالۀ حقوق»شاءاللَه ما این رساله را که به نام إن

کنیم؛ توجه نحو مختصر بیان میمعروف است، به
داوند همۀ ما را به شاءاللَه خداشته باشید که إن

کردن موفّق کند. این کتاب، کتاب  گرفتن و عمل فرا
مکارم الأخلاق شیخ طبرسی است و من از این کتاب 

 کنم:نقل می
  

                              
 .١١٦رجال النّجاشی، ص  ١
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 السّلام متن رسالۀ حقوق امام سجاد علیه

  

 حق خدا
ویٰ إسماعیلُ بنُ الفهضلِ عهن ثابِتِ بنِ دینارٍ  ره

، عن سیدِّ )أبی مزةه( الثُّمالیِّ  العابدِینه علیِّ بنِ حه

 الحُسینِ علیه السّلام، قاله علیه السّلام:
تشُرِکَ  تعَبدَُهُ و لا حَقُّ اَللَِ الأکبرَُ عَلیَکَ: أن»

بهِِ شَیئاً؛ فإَذا فعَلَتَ ذلَِکَ بإِخلاصٍ، جَعلََ لکََ عَلیٰ 

 «یکَفِیکََ أمرَ الدُّنیا و الآخِرَةِ. نفَسِهِ أن
ن خدایی که از همه حق آ”فرمایند: حضرت می

بر تو این است که او را ستایش و  ١تر است،بزرگ
وجه برای او شریکی قائل هیچعبادت کنی و به

نشوی؛ اگر این کار را از روی اخلاص کردی، 
أعلیَٰ برعهدۀ خودش قرار داده است که  خداوند علیّ 

امر تو را در دنیا و آخرت اصلاح کند و تمام امورات 
 “ت کند.تو را خودش کفای

 حق نفس
تسَتعَمِلهَا بطِاعَةِ  و حَقُّ نفَسِکَ عَلیَکَ: أن»

 و جَل .  «اَللَِ عَز 
                              

و محتمل است « تر است.آن حقی که از همۀ حقوقِ پروردگار بزرگ»یا:  ١
 که در این عبارت، معنا همین باشد. )مؤلف قدّس اللَه سرّه(
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و حقی که خودت بر خودت داری، این است ”
جلّ  و که نفْسِ خود را در راه طاعت پروردگار عزّ

 “استخدام کرده و به طاعت بگماری.

 حق زبان
تعَویدُهُ و حَقُّ الل ِسانِ: إکرامُهُ عَنِ الخَنیٰ، و »

فائدَِةَ لهَا، و البرُِّ  الخَیرَ، و ترَکُ الفضُولِ الَّتی لا

 «.بِالن اسِ و حُسنُ القوَلِ فیهِم
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و حقی که زبان تو بر تو دارد )که اگر طبق این ”
ای وإلاّ نسبت به زبانِ حق رفتار کنی، حق زبان را داده

خود ظالم هستی( این است که مقام زبانت را از 
تر داشته و بالاتر قرار دهی و آن را دادن گرامی فحش

 به سَبّ و لعن و شَتْم و فحشِ مؤمنین آلوده نکنی.
را به کارها و گفتارهای خیر  دیگر اینکه، زبانت

ای ای را که برای تو فایدهعادت دهی و گفتار زیادی
ندارد، از زبان خود حذف کرده و با زبانت به مردم 
نیکی کنی و آنها را با گفتار خوب هدایت و ارشاد 

 “کنی.

 حق گوش
و حَقُّ السَّمعِ: تنَزیهُهُ عَن سَماعِ الغِیبةَِ، و »

 «یحَِلُّ سَماعُهُ. سَماعِ ما لا
و حق گوش تو بر تو، این است که آن را از ”

چنین شنیدن هرچه شنیدنش برای شنیدن غیبت و هم
 “تو حلال نیست، منزّه و پاک بداری.

 حق چشم
ا لا و حَقُّ البصََرِ: أن» هُ عَم   لکََ، و یحَِلُّ  تغَضَُّ

 «تعَتبَِرَ بِالنَّظَرِ بهِِ.
و حقی که چشم تو بر تو دارد، این است که آن ”

کردنِ تو به آن برای  را پایین بیندازی و به آنچه نگاه
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 تو حلال نیست، خیره نگاه نکنی.
و حق دیگری که چشم دارد، این است که با 

های خود عبرت گرفته و از آیات پروردگار، به نگاه
پروردگار برسی و در راه مصالح خود، توحید 

 “چشمت را استخدام کنی.

 حق دست
یحَِلُّ  تبَسُطَها إلیٰ ما لا لا و حَقُّ یدَِکَ: أن»

 «لکََ.
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های و حق دست تو بر تو، این است که دست”
کاری که بر تو حلال نیست، باز  سوی هرخود را به

 “نکرده و نگشایی.

 حق پا
تمَشِیَ بِهِما إلیٰ ما  لا و حَقُّ رِجلیَکَ: أن»

راطِ، فاَنظُر  لا یحَِلُّ لکََ؛ فبَِهِما تقَِفُ عَلیَ الص ِ

 «تزَِلَّ بِکَ فتَتَرََد یٰ فی الن ارِ. لا أن
و حق دو پای تو بر تو، این است که با آنها ”

سوی آنها و وقوف در آنها سوی اماکنی که رفتن بهبه
ن بر تو جایز نیست، حرکت نکرده و نروی؛ چو

أعلیَٰ روز قیامت با همین دو پا تو را  خداوند علیّ 
دارد. نگاه کن ]و مواظب باش[ روی صراط نگه می

تا کاری نکنی که موجب شود در آن روز این پاها 
 “بلغزد و تو را به رو در آتش بیندازد!

 حق شکم
تجَعلَهَُ وِعاءً لِلحَرامِ، و  لا و حَقُّ بطَنکَِ: أن»

 «بعَِ.تزَیدَ عَلیَ الش ِ  لا
و حق شکم تو بر تو، این است که آن را ظرفِ ”

برای حرام قرار ندهی. دیگر آنکه، زیادیِ از مقدارِ 
شدن نخوری و وقتی که سیر شدی، از غذا  سیر

 “دست بکشی.
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 حق پاکدامنی
نا، و  و حَقُّ فرَجِکَ: أن» تحُصِنهَُ عَنِ الز ِ

 «ینُظَرَ إلیَهِ. تحَفظََهُ مِن أن
ولیّت یا اُنوثیّت بر تو، این است و حق آلت رُج”

که آن را از زنا محفوظ بداری و از اینکه دیگری به 
 “آن نظری کند، حفظ کنی.

  



_________________________________________________________________ 

33 

 حق نماز
 أوتعَلمََ أن ها مِرقاةٌ ) و حَقُّ الص لاةِ: أن»

 و جَل ، و أن کَ فیها قائمٌِ بیَنَ  ١وِفادةٌ( إلیَ اَللَِ عَز 

 و جَل ؛ فإَذا  عَلِمتَ ذلَِکَ، قمُتَ مَقامَ یدََیِ اَللَِ عَز 

اجِی الخائفِِ  اهِبِ الر  اغِبِ الر  الذَّلیلِ الحَقیرِ الر 

مِ لِمَن  عِ، المُعظَ ِ ]المِسکینِ[ المُستکَینِ المُتضََر ِ

کان بیَنَ یدََیهِ بِالسُّکونِ و الوَقارِ، و تقُبِلُ عَلیَها 

 «.بقِلَبِکَ، و تقُیمُها بِحُدودِها و حُقوقِها
ر انسان حقی دارد و انسان باید حق نماز نماز ب”

را ادا کند. حقی که نماز بر تو دارد، این است که 
های آن بدانی نماز حکم نردبانی را دارد که از پله

کرده و  ٢وسیلۀ آن وُفودروی و بهسوی خدا بالا میبه
شوی و تو در حال نماز، جلّ می و وارد بر خدای عزّ

 ای.جلّ ایستاده و بین دو دست پروردگار عزّ
پس زمانی که این را دانستی، در حال نماز در 

ایستی ]همچون[ ایستادنِ یک پیشگاه پروردگار می
عبد ذلیلِ حقیری که رغبت به رحمت خدا دارد و از 
عذاب خدا ترسناک است، امید به فضل و کرم خدا 

                              
؛ من لا یحضره الفقیه، ج ٢٥٨مطابق با نُسَخ: تحف العقول، ص « وِفادَة» ١
، ٥٦٦، ص ٢و الخصال، ج  ٣٦٩، شیخ صدوق، ص ؛ الأمالی٦١٩ ، ص٢

 باشد. )محقق(می
 آوردن. )محقق( شدن، روی وارد ٢
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ترسد، با دارد و از عذاب خدا و اعمال سیّئۀ خود می
خواند و در و تضرّع نماز می ١تکانتحالت فقر و اس

مقابل او ایستاده است  حال نماز، آن کسی را که در
کند و برای او با حال سکون و تعظیم و تجلیل می

 خواند.وقار نماز می
چنین در حال نماز به قلب خودت نسبت به هم

کنی و نماز را از ساحت مقدس پروردگار اقبال می
د و حقوقی که برای آن اول تا به آخر با تمام حدو

 “کنی. این حق نماز است.معیّن شده است، اقامه می

 حق حج
ِ: أن» تعَلمََ أن هُ وِفادَةٌ إلیٰ رَب ِکَ، و  و حَقُّ الحَج 

فِرارٌ إلیَهِ مِن ذنُوبِکَ، و فیهِ قبَولُ توَبتَِکَ و قضَاءُ 

 «الفرَضِ الَّذی أوجَبهَُ اَللَُ عَلیَکَ.
و حقی که حج بر تو دارد، این است که بدانی ”

سوی پروردگار خود وارد کند، بهکسی که حج می
دست گناهان و سیّئات خود به عالَم  شود و ازمی

کند. باید رحمت و سعۀ فضل و کرم خدا فرار می
شدن  بدانی که حج، موجب قبولیِ توبۀ تو و برآورده

تو واجب أعلیَٰ بر  آن امری است که خداوند علیّ

                              
 فروتنی، خضوع. )محقق( ١
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 “کرده و برعهدۀ تو گذاشته است.

 حق روزه
تعَلمََ أن هُ حِجابٌ ضَرَبهَُ اَللَُ  و حَقُّ الصَّومِ: أن»

 و جَل  علیٰ لِسانِکَ و سَمعِکَ و بصََرِکَ و  عَز 

بطَنِکَ و فرَجِکَ، لِیسَترَُکَ بهِِ مِنَ الن ارِ؛ فإَن 

 «ترََکتَ الصَّومَ، خَرَقتَ سِترَ اَللَِ عَلیَکَ.
و حق روزه بر تو، این است که بدانی خداوند ”
أعلیَٰ آن را سپری قرار داده که تو را از آتش  علیّ

حفظ کند. روزه حجاب و مُهری است که خداوند 
أعلیَٰ بر دهان، گوش، چشم، شکم و آلت  علیّ

واسطۀ این حجاب از آمیزش تو زده است تا تو را به
اگر روزه را  آتش جهنم در امان نگه دارد؛ بنابراین،

ترک کردی، آن پردۀ حجاب پروردگار را پاره کرده 
 “ای.و گسیخته
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 حق صدقه
دَقةَِ: أن» تعَلمََ أن ها ذخُرُکَ عندَ  و حَقُّ الصَّ

 و جَل ، و وَدیعتَکَُ الَّتی لا تحَتاجُ إلیَ  رَب ِکَ عَز 

ا أوثقََ  الإشهادِ عَلیَها، و کُنتَ بمِا تسَتوَدِعُهُ سِرًّ

ما تسَتوَدِعُهُ عَلانیةًَ، و تعَلمََ أن ها تدَفعَُ مِنکَ بِ 

البلَاءَ و الأسقامَ عَنکَ فی الدُّنیا، و تدَفعَُ عَنکَ 

 «الن ارَ فی الآخِرَةِ.
و حق صدقه و احسانی که به فقرا، ایتام، ”

کنی، این است که بدانی این مساکین و بیچارگان می
توست ای برای رود؛ بلکه ذخیرهبین نمی صدقه از

ماند. فرستی و نزد پروردگارِ تو باقی میکه پیش می
دارد؛ این صدقه امانتی است که خدا برای تو نگاه می

امانتی که برای سپردن به خدا احتیاج به شاهد نداری 
خدایا من این دو شاهد را گواه »که شاهد بگیری: 

نه، احتیاج « ام!دارم که این امانت را به تو سپردهمی
 ندارد. به شاهد

دست پروردگار به امانت ای که بهاگر این صدقه
تر از امانتی است که بدهی، محکم ١سپاری را سِرّاًمی

اً ناکرده با دادن دهی و خدایمی  ٢علانیتاً و جهار
صدقه، ریا و عُجب و خودپسندی در کانون وجود 

                              
 مخفیانه، پنهانی. )محقق( ١
 آشکارا، علنی. )محقق( ٢
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کند. و باید بدانی که این صدقه در دنیا تو رخنه می
ها را دفع کرده و در آخرت از از تو بلا و تمام مرض

 “کند.تو آتش را دفع می

 حق قربانی
 و جَل ، و حَقُّ الهَدْیِ: أن» و  ترُیدَ بهِِ اَللََ عَز 

 ترُیدَ  ترُیدَ بهِِ خَلقهَُ، و لا لا
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 و جَل  و نجَاةَ  ضَ لِوَجهِ اَللَِ عَز  بهِِ إلا  التَّعرَُّ

 «رُوحِکَ یوَمَ تلَقاهُ.
بری ای را که با خود به مکه میو قربانی ١هَدْی”

دهی، کنی، )اگر عمره انجام میو در آنجا قربانی می
به حج قِران  دهی،به عمرۀ مفرده و اگر حج انجام می

واسطۀ این یا تمتّع( حقی دارد. حقش این است که به
جلّ را اراده کنی )یعنی وصول  و قربانی، خدای عزّ

به مقام فنا و لقای پروردگار( و از این قربانی، 
 مخلوقات را اراده نکرده و اراده نکنی مگر تعرّضِ 

جهِ اللَه   ٢جلّ را. و عزّلِوه
رستگاری و آزادی دیگر اینکه قربانی، نجات و 

أعلیَٰ را  روح توست در روزی که خدای علیّ
 “کنی.ملاقات می

 حق پادشاه
تعَلمََ أن کَ جُعِلتَ لهَُ فِتنةًَ،  و حَقُّ السُّلطانِ: أن»

 و جَل  لهَُ عَلیَکَ  و أن هُ مُبتلَیً فیکَ بمِا جَعلَهَُ اَللَُ عَز 

ضَ  لا مِنَ السُّلطانِ، و أن  عَلیَکَ أن  بسَِخَطِهِ تتَعَرََّ

                              
کنند، هَدْی است. اسم قربانی )گاو، گوسفند یا شتر( که در مِنا قربانی می ١

 سرّه( اللَه )مؤلف قدّس
اینکه پروردگار  عنی در این قربانی، هیچ غرض و مقصدی نیست مگری ٢

ای باشد از فنای نفس و قبول کند و در اثر این قربانی که فنائی است، نمونه
مقابل پروردگار و وصول به مقام لقای او. )مؤلف  ذات انسان در

 سرّه( اللَه قدّس
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فتَلُقِیَ بِیدَِکَ إلیَ التَّهلکَُةِ، و تکَونَ شَریکًا لهَُ فیما 

 «یأَتی إلیَکَ مِن سُوءٍ.
و حق سلطان و حاکم، این است که بدانی ”

أعلیَٰ تو را نسبت به او فتنه قرار داده  خدای علیّ
است؛ یعنی وجود تو را موجب آزمایش و امتحان او 

آن حقوقی که پروردگار  واسطۀقرار داده و او به
 أعلیَٰ برای علیّ
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تو برعهدۀ او قرار داده است، مبتلا و گرفتار به 
 توست.

و باید بدانی ]و مواظب باشی[ که متعرّض سخط 
 ١و غضب او نشوی تا با دست خود، خود را به تَهلُکه

صورت، اگر اختیاراً با دست خود، این نیندازی و در
ر آن سوء و گزندی که از خود را به تهلکه بیندازی، د

 “رسد، با او شریک خواهی بود!جانب او به تو می

 حق استاد
و حَقُّ سائسِِکَ بِالعِلمِ: التَّعظیمُ لهَُ، و التَّوقیرُ »

لِمَجلِسِهِ، و حُسنُ الِاستمِاعِ إلیَهِ، و الإقبالُ عَلیَهِ، 

تجُیبَ أحَدًا  ترَفعََ صَوتکََ عَلیَهِ، و لا لا و أن

ءٍ حَت یٰ یکَونَ هُوَ الَّذی یجُیبُ، و  عَن شَییسَألهُُ 

ثَ فی مَجلِسِهِ أحَدًا، و لا لا تغَتابَ عِندَهُ أحَدًا،  تحَُد ِ

تسَترَُ  تدَفعََ عَنهُ إذا ذکُِرَ عِندَکَ بِسُوءٍ، و أن و أن

ا، و  عُیوبهَُ و تظُهِرَ مَناقِبهَُ، و لا تجُالِسَ لهَُ عَدوًّ

ا؛ فإَذا فعَلَتَ ذلَِکَ، شَهِدَت لکََ تعُادِیَ لهَُ وَلیًّ  لا

ِ جَلَّ  مَلائِکَةُ اَللَِ بِأن کَ قصََدتهَُ و تعَلََّمتَ عِلمَهُ لِِلَّّ

 ٢«لِلن اس. اسْمُهُ لا
کند و به و حق کسی که تو را تربیتِ دینی می”

کند و احکام و قرآن و حدیث و سیرۀ پیغمبر آشنا می
ند، این است که کتو را نسبت به امور دینی تعلیم می

                              
 هلاکت، نابودی. )محقق( ١
 .٠٤٢ و ٤١٩مکارم الأخلاق، ص  ٢
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کنی و در مجلسِ او محترم   ١او را تعظیم و توقیر
بنشینی و خوب کلمات او را استماع کنی. دائماً به او 
اقبال کرده و روی بیاوری. در پیشِ او صوت و 

 صدای خود را بلند نکنی و آهسته صحبت
کند، تو جواب کنی. اگر کسی از او سؤال می

ود او جواب ندهی، بلکه صبر کنی و بگذاری خ
 بدهد.
حضر او از کسی بیانی چنین در مجلس و مهم

نکرده و سخنی نگویی و داستانی ذکر نکنی. در نزد 
او از أحَدی غیبت نکرده و زمانی که در غیبت او و 
پشتِ سر او، کسی او را به بدی یاد کرد، با شدت از 

های او را مَستور کرده و مناقب و او دفاع کنی. عیب
ا ظاهر کنی و با أحدی از دشمنان او محاسن او ر

 مجالست نکرده و با دوستان او دشمنی نکنی.
زمانی که این کارها را انجام دادی، ملائکۀ 

دهند که تو در این علمی که پروردگار شهادت می
ای و علم خواهی از او بیاموزی، خدا را قصد کردهمی

ی ای، نه براجلّ تعلّم کرده و خود را برای خدای عزّ

                              
 کردن. )محقق( داشتن، احترام بزرگ ١



42 

 “دنیا. ١آمد آنها و حُطاممردم و خوش
ربع این مقداری از رساله بود و شاید تقریباً سه

شاءاللَه هر روز دیگر از این رساله باقی باشد. إن
 کنیم تا به خواست خدا تمام شود.مقداری را بیان می

 صلواتی ختم کنید!
 اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّدٍ 

  

                              
 رفتنیِ دنیا. )محقق(اندک مال و اعتبار ازبین ١
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 مجلس دوم
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 أعوذ بِاللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

ُ علیٰ محمّدٍ و آلِه الطّاهِرین  و صلَّی اللَه
عین ِ علیٰ أعدائِهم أجمه  و لعنةُ اللَه

  

 حق حاکم
ا حَقُّ سائِسِکَ باِلمُلکِ: فأَن تطُیعهَُ و » و أم 

 و جَل ، فإَن هُ  لا تعَصِیهَُ إلا  فیما یسُخِطُ اَللََ عَز 

 «طاعَةَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیةِ الخالِق. لا
نظر ادارۀ و اما حق حاکم و قدرتمندی که از نقطه”

امر مدبّرِ امور توست، این است که او را اطاعت کرده 
و معصیت و مخالفت نکنی، مگر در آنچه موجب 

 “سخَط پروردگار و معصیت است.
بنابراین، اگر تو را امر به معصیت کرد، 

صورت نباید او را اطاعت کنی؛ چون پیغمبر این در
 است:فرموده 



46 

طاعَةَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیةِ الخالِق؛ لا
١
 در آنجایی که اطاعت کردن از» 

مخلوق، ملازم شود با معصیت خدای خالق، در آن هنگام حرام است که انسان از 
 «آن مخلوق اطاعت کند.

 حق رعیّت
ا حَقُّ رَعی تِکَ بِالسُّلطانِ: فأَن» تعَلمََ أن هُم  و أم 

تِکَ؛ فیَجَِبُ أنصارُوا رَعی تکََ لِضَعفِ  تعَدِلَ  هِم و قوُ 

حیمِ، و تغَفِرَ لهَُم  فیهِم و تکَونَ لهَُم کَالوالِدِ الر 

تعُاجِلهَُم بِالعقُوبةَِ، و تشَکُرَ اَللََ  جَهلهَُم، و لا

ةِ عَلیَهِم.  و جَل  علیٰ ما آتاکَ مِنَ القوُ   «عَز 
تحتِ قدرت و  و اما حق آن افرادی که در”

کنند و تو امور آنها را تدبیر میحکومت تو زندگی 
اند، تو شده ٢نمایی، این است که بدانی آنها رعیّتمی

اند و تو نسبت به آنها قوّت داری؛ پس چون ضعیف
بر تو واجب است که در میان آنها عدالت کنی و 

 نسبت به آنها مثل پدرِ رحیم و مهربان باشی.
 زند،هایی که از آنها سر میچنین از جهالتهم
نظر کرده و نادیده بگیری. در عقوبت و  صرف

ش آنها عجله نکنی و پیوسته شکر خدای   ٣پادا
ای به تو داده و جلّ را بجای آوری؛ که قوّه و عزّ
توانی آن قوّه را در راه رضای خدا و مخلوق می

 “إعمال کنی.

                              
 .٣٨١، ص ٤من لا یحضره الفقیه، ج  ١
 زیردست، فرمانبردار. )محقق( ٢
 مکافات، جزا. )محقق( ٣
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 حق شاگرد
ا حَقُّ رَعی تِکَ باِلعِلمِ: فأَن» تعَلمََ أن  اَللََ  و أم 

 و جَل  إن ما جَعلَکََ قیَ مِاً لهَُم فیما آتاکَ مِنَ العِلمِ عَز  

و فتَحََ لکََ مِن خَزائِنهِ؛ فإَن أحسَنتَ فی تعَلیمِ 

تتَجََبَّرْ عَلیَهِم، زادَکَ  تخَرَقْ بِهِم و لمَ الن اسِ و لمَ

 اَللَُ مِن فضَلِهِ؛ و إن أنتَ مَنعَتَ الن اسَ 
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طَلبَِهِمُ العِلمَ مِنکَ،  عِلمَکَ أو خَرِقتَ بِهِم عندَ 

 و جَل  أن یسَلبُکََ العِلمَ و  کانَ حَقًّا علیَ اَللَِ عَز 

 «بهَاءَهُ و یسُقِطَ مِنَ القلُوبِ مَحَلَّکَ.
و اما حق شاگردانی که داری و آنها را تعلیمِ علم ”

کنی و معلّم آنها هستی و آنها شاگردان تو هستند می
ست که بدانی خدای کنند، این او از تو تعلّم می

جلّ تو را در آن اموری که به تو عنایت کرده،  و عزّ
نظر علم قیّم آنها قرار داده است؛ چون آنها از نقطه

ضعیف هستند و تو قوی هستی و تدبیر امرِ تربیت 
ای و بنابراین، قیّمِ علمی دست گرفتهعلمی آنها را به

 ای.آنها شده
رهایی از خزائن أعلیَٰ د باید بدانی که خدای علیّ

علمش را بر تو باز کرده است؛ بنابراین، اگر در تعلیم 
مردم، به آنچه سزاوار و حق است عمل کرده و افراط 
و تفریط نکنی، و از آنچه خدا فرموده است چیزی 

نحو أحسن عمل اضافه و کم نکرده و در تعلیم آنها به
آنها  با ١کنی، و آنها را نرنجانی و متکبّرانه و متجبّرانه

قدر از فضل خود بر أعلیَٰ آن رفتار نکنی، خدای علیّ
 دهد که به حساب درنیاید!تو می

                              
 با زورگویی، ستمگرانه. )محقق( ١
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اما اگر مردم را از علم خودت محروم کرده و آنها 
کنند، پردۀ را رد کنی و هنگامی که از تو طلب علم می

جلّ واجب  و حیای آنها را پاره کنی، بر خدای عزّ
و بهاء و قیمت علم  است که آن علم را از تو برباید

ها را از تو بگیرد و موقعیت و منزلت تو را در میان دل
 “و قلوب مردم ساقط کند.

 حق همسر
وجَةِ: فأَن» ا حَقُّ الزَّ  و جَل   و أم  تعَلمََ أن  اَللََ عَز 

جَعلَهَا لکََ سَکَناً و أنُسًا؛ فتَعَلمََ أن  ذلَِکَ نعِمَةٌ مِنَ 

 ا و ترَفقَُ بِها. و إن کانَ حَقُّکَ اَللَِ عَلیَکَ، فتَکُرِمَه
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ترَحَمَها لِأن ها  عَلیَها أوجَبَ، فإَن  لهَا عَلیَکَ أن

أسیرُکَ. و تطُعِمَها و تسَقِیهَا و تکَسُوَها، و إذا 

 «جَهِلتَْ عَفوَتَ عَنها.
و اما حق زنِ تو، این است که بدانی خداوند ”

طر جلّ او را برای تو موجب انس و سکونت خا و عزّ
و آرامش دل قرار داده است؛ بنابراین، باید بدانی این 
نعمتی است که از طرف پروردگار بر تو افاضه شده، 
و باید زن را گرامی بداری و با او به رِفق و مدارا رفتار 

 کنی.
أعلیَٰ برای تو  و گرچه حقی که خداوند علیّ

است و او نیز باید   ١نسبت به او قرار داده، أوجَب
ا مراعات کند، ولیکن این موجب حقوق تو ر

شود که تو حق او را مراعات نکنی؛ بلکه باید نمی
نحو أعلیَٰ و أحسن حقوق او را مراعات کنی. به

بنابراین، از حقوقی که زن بر تو دارد، این است که با 
او به رحمت و ملاطفت رفتار کنی؛ زیرا زیردست و 

 مأمورِ امر توست.
ذاها بخورانی و از چنین باید[ او را از غ]هم

                              
 تر. )محقق(تر، لازمواجب ١
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تهیه   ١ها بیاشامی. برای او لباس و کِسوهآشامیدنی
کنی و اگر احیاناً از روی جهالت کاری از او سر زد 

 “که مورد رضای تو نبود، او را عفو کنی.

 حق مَملوک
ا حَقُّ مَملوکِکَ: فأَن» تعَلمََ أن هُ خَلقُ رَب کَِ  و أم 

کَ و مِن لحَمِ  کَ و دَمِکَ؛ وَ ابْنُ أبیکَ و أمُ ِ

 و جَل ، و  لمَ تمَلِکْهُ لِأن کَ صَنعَتهَُ دونَ اَللَِ عَز 

أخرَجتَ لهَُ رِزقاً؛  خَلقَتَ شَیئاً مِن جَوارِحِهِ، و لا لا

رَهُ لکََ وَ   و جَل  کَفاکَ ذلَِکَ، ثمَُّ سَخَّ و لکَِن  اَللََ عَز 

 ما ائتْمََنکََ عَلیَهِ وَ اسْتوَدَعَکَ إی اهُ، لِیحَفظََ لکََ 

 تأَتیهِ مِن خَیرٍ 
  

                              
 جامه، پوشش. )محقق( ١



52 

إلیَهِ؛ فأَحسِن إلیَهِ کَما أحسَنَ اَللَُ إلیَکَ، و إن 

 و جَل ، و  کَرِهتهَُ اسْتبَدَلتهَ، و لا ب خَلقَ اَللَِ عَز  تعُذَ ِ

ةَ إلا  بِالَِلِّ. حَولَ و لا لا  «قوَُّ
و اما حق مملوک )غلام و کنیزی که در تحت ”

نی آنها هم مِلکیّت تو هستند( این است که بدا
مخلوقات پروردگارِ تو و فرزندان پدر و مادر تو و از 
گوشت و خون تو هستند؛ چون همۀ مخلوقات از 

نظر یک پدر و مادرند و بین انسانِ حُرّ و بنده از نقطه
 اند، تفاوتی نیست.اینکه همه اولاد آدم

ای اینکه او را آفریدهعلتو ]بدان که[ تو او را به
جلّ در این  و ای و خدای عزّخلق کرده ١و مُستویاً

نداشته است، مالک   ٢کار، عنوان آفرینش و صنعت
یک از اعضا و جوارح او را ای؛ تو هیچنشده

ای. ای و روزی او را از آسمان نازل نکردهنیافریده
جلّ، تو را از همۀ این امور کفایت  و ولکن خدای عزّ

ای تو مسخّر کرده و روزیِ او را فرستاده و او را بر
کرده است، و تو را نسبت به او امین شمرده و امانتی 

دست تو داده است، پس باید او را حفظ کنی و را به

                              
 نقص، راست و معتدل. )محقق(کامل و بی ١
 آوردن. )محقق( وجودکردن، به خلق ٢
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آنچه از دست تو ساخته است نسبت به او خیر و 
 احسان کنی.

اینکه خدا به تو  بنابراین، باید به او نیکی کنی کما
زد نیکویی کرده است. و اگر احیاناً کاری از او سر 

کن و به یک  ١که مورد پسند تو نبود، او را استبدال
غلام و کنیز دیگر معاوضه کن، و مبادا او را عذاب 

وله و لّ و لّکنی! خلق خدا را عذاب نکن.  قوُّةه  حه

؛ ]هیچ نیرو و توانی نیست، مگر به یاری إلّّ بِاللَه 
 “خداوند.[

 حق مادر
کَ: أن» ا حَقُّ أمُ ِ تعَلمََ أن ها حَمَلتَکَ حَیثُ  و أم 

یحَتمَِلُ أحَدٌ أحَدًا، و أعطَتکَ مِن ثمََرَةِ قلَبِها ما  لا

یعُطی أحَدٌ أحَدًا، و وَقتَکَ بِجَمیعِ جَوارِحِها و  لا

تجَوعَ و تطُعِمَکَ، و تعَطَشَ و تسَقِیکََ،  تبُالِ أن لمَ

یٰ و تکَسُوَکَ، و تضَحیٰ و تظُِلَّکَ، و تهَجُرَ  و تتَعَرَّ

النَّومَ لِأجلِکَ، و وَقتَکَ الحَرَّ و البرَدَ لِتکَونَ لها، 

 «تطُیقُ شُکرَها إلا  بعِوَنِ اَللَِ و توَفیقِهِ. و إن کَ لا
و اما حقی که مادرت بر تو دارد، این است که ”

قِسم حملی که  کرده است؛ آن ٢بدانی او تو را حمل

                              
 کردن. )محقق( کردن، جایگزین عوض ١
 آبستن و باردار شدن. )محقق( ٢



54 

شود دیگری را حمل کند. )از یکس راضی نمهیچ
روی عشق و علاقه تو را آبستن شده و در جان خود 

و اتصال  ١پرورشت داده است و اگر عنوان بستگی
شد موجودی غریب وقت حاضر نمینبود، زن هیچ

را نُه ماه در شکم خود پرورش دهد و با هزاران 
نگرانی و ناراحتی توأم باشد.( از روی آن شدت 

ای که به تو که فرزند او هستی داشته، هاتصال و علاق
تو را در میان شکم خود حمل کرده و از میوۀ دل خود 

کس به دیگری به تو داده است، آنچه که هیچ
 دهد.نمی

او با تمام قوا و جوارح، تو را از آفات و شُرور 
حفظ کرده و باکی نداشته که خود گرسنه بماند و به 

تو را سیراب کند،  تو غذا بخوراند، تشنه بماند و
عریان بماند و تو را بپوشاند، در میان آفتاب باشد و 
تو را در زیر سایه نگه دارد و خواب را از چشمان 
خود دور کند تا تو خواب راحت کنی! او تو را از 
سرما و گرما حفظ کرده است؛ نه برای منفعتی که به 

 او

                              
 علقه و ربط. )محقّق( ١
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 برسد، بلکه برای خود توست، تا بوده باشی.
توانی[ شکر این، چگونه طاقت داری ]و میبنابر

مادرت را بجا آوری و از عهدۀ زحمات او برآیی؟ 
ِ و تهوفیقِهمگر  ، به کمک خدا و عنایت بِعهونِ اللَه

 “پروردگار.

 حق پدر
ا حَقُّ أبیکَ: فأَن» تعَلمََ أن هُ أصلکَُ و أن ه  و أم 

بکَُ، تکَُن؛ فمََهما رَأیتَ فی نفَسِکَ ما یعُجِ  لوَلاهُ لمَ

فاَعْلمَ أن  أباکَ أصلُ الن عِمَةِ عَلیَکَ فیهِ، فاَحْمَدِ اَللََ 

ةَ إلا  بِالَِلِّ. وَ اشْکُرهُ علیٰ قدَْرِ ذلَِکَ و لا  «قوُ 
و اما حقی که پدرت بر تو دارد، این است که ”

بدانی او اصل توست و تو نسبت به او فرع و شاخه 
وقت  براین، هرهستی و اگر او نبود، تو نیز نبودی. بنا

علم، کمال، قدرت یا حُسنی در خود مشاهده کردی 
که موجب شگفت و تعجب تو بود، بدان که آن 
نعمت و حُسن برای پدر توست؛ چراکه او، اصل این 
نعمتی بوده که در تو به ظهور پیوسته است. پس 
پیوسته حمد خدا را بجا آور و او را شکر کن که تو 

ده و این شاخه را از این را از این اصل، متفرّع کر
ِ  و لّمند نموده است. درخت بهره  “.قوُّةه إلّّ بِاللَه

 حق فرزند
ا حَقُّ وَلدَِکَ: فأَن» تعَلمََ أن هُ مِنکَ و  و أم 
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هِ، و  مُضافٌ إلیَکَ فی عاجِلِ الدُّنیا بِخَیرِهِ و شَر ِ

ا وُل یتهَ بهِِ مِن حُسنِ الأدَبِ و  أن کَ مَسئولٌ عَم 

 و جَل  و المَعونةِ لهَُ علیٰ الدَّلالةِ   علیٰ رَب هِِ عَز 

طاعَتهِِ؛ فاَعْمَل فی أمرِهِ عَمَلَ مَن یعَلمَُ أن هُ مُثابٌ 

 «علیَ الإحسانِ إلیَهِ، مُعاقبٌَ علیَ الإساءَةِ إلیَهِ.
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و اما حق فرزندان و اولادت بر تو، این است که ”
ه تو بدانی آنها از تو هستند و در این دنیا نسبتِ ب

دارند؛ بنابراین، چه خیر به آنها برسد چه شرّ، چه 
خوب باشند چه بد، مال تو هستند و نسبتِ با تو 

 دارند.
و تو در برابر ولایتی که خدا نسبت به آنها به تو 
داده است، مسئول هستی که ادب آنها را نیکو کنی، 
تربیت آنها را براساس صحیح قرار دهی، آنها را بر 

بنمایی، به   ١جلّ دلالت و خدای عزّپروردگارشان 
مَعالم و معارف دینی آشنایشان کرده و در راه طاعت 

 خدا کمکشان کنی.
پس در امورات آنها عمل کن ]همچون[ عملِ 

داند اگر به آنها احسان کند، مورد ثواب کسی که می
خدا واقع خواهد شد؛ و اگر به آنها احسان نکرده و 

و عذاب خدا واقع  اسائه و بدی کند، مورد عقاب
 “خواهد شد.

 حق برادر
ا حَقُّ أخیکَ: فأَن» کَ  و أم  تعَلمََ أن هُ یدَُکَ و عِزُّ

تکَُ؛ فلَا تتََّخِذهُ سِلاحًا علیٰ مَعصیةِ اَللَِ و  و قوُ 

                              
 راهنمایی، ارشاد و هدایت. )محقق( ١
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تدََعْ نصُرَتهَُ علیٰ  عُدَّةً لِلظُّلمِ بخَِلقِ اَللَِ، و لا لا

هِ و النَّصیحَةَ لهَ؛ُ فإَن أطاعَ  ِ اَللََ و إلا  فلَیکَُنِ  عَدُو 

ةَ إلا  باِلَِلِّ. اَللَُ أکرَمَ عَلیَکَ مِنهُ، و لا  ١«قوَُّ
و اما حق برادرت بر تو، این است که بدانی او ”

دستِ تو و عزّت و قوّت توست. بنابراین، او را 
سلاح و حربه برای معصیت خدا قرار نده؛ 

و که از قدرت و عزّتی که دارد استفاده کنی نحویبه
به آن قوّت و عزّت متّکی شده و او را مانند سلاحی 

رود، به دست گیری و به که انسان با آن به جنگ می
 جنگ خدا رفته و معصیت او را انجام دهی!

  

                              
 .٤٢١ و ٤٢٠مکارم الأخلاق، ص  ١
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چنین برادرت را زمینه و مقدمۀ برای ظلم هم
نسبت به أحَدی از مخلوقاتِ خدا قرار نده و در 

 کاء نکن.رُبودن حقوق محرومین، به قدرت او اتّ
دیگر آنکه، برادرت را از یاری دریغ منما و 

 وقت دشمنی دارد، او را علیه دشمنش یاری کن. هر
و دیگر آنکه، او را در تمام امور نصیحت کن و 

أعلیَٰ را اطاعت کرد چه  اندرز ده؛ اگر خدای علیّ
أعلیَٰ بر تو  بهتر، و اگر اطاعت نکرد خداوند علیّ

سوی خداست. و امر او بهتر است نسبت به او گرامی
ِ  و لّ  “.قوُّةه إلّّ باِللَه

شاءاللَه بقیۀ این حدیث شریف برای روزهای إن
 دیگر.

 صلواتی ختم کنید!
 اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّدٍ 
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 مجلس سوم
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 أعوذ بِاللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

ُ علیٰ محمّدٍ و آلِه الطّاهِرین  و صلَّی اللَه
عین ِ علیٰ أعدائِهم أجمه  و لعنةُ اللَه

  

 حق مولا
ا حَقُّ مَولاکَ المُنعِمِ عَلیَکَ: فأَن» تعَلمََ  و أم 

ِ و  ق  أن هُ أنفقََ فیکَ مالهَُ، و أخرَجَکَ مِن ذلُ ِ الر ِ

یَّةِ و أنُسِها؛ فأَطلقََ  کَ مِن وَحشَتهِِ إلیٰ عِز ِ الحُر 

أسْرِ المِلکی ةِ، و فکََّ عَنکَ قیَدَ العبُودی ةِ، و 

غَکَ  جنِ، و مَلَّکَکَ نفَسَکَ، و فرََّ أخرَجَکَ مِنَ الس ِ

لِعِبادَةِ رَب ِکَ. و تعَلمََ أن هُ أولیَ الخَلقِ بکَِ فی 

حَیاتکَِ و مَوتِکَ، و أن  نصُرَتهَُ عَلیَکَ واجِبةٌَ 

ةَ إلا  باِلَِلِّ. هِ مِنکَ، و لابِنفَسِکَ و مَا احْتاجَ إلیَ  «قوُ 
این حق راجع به عبدی است که مولا او را آزاد 
کرده باشد. در این فقره، حضرت آن حقی را که بعد 

 فرماید:کند، بیان میاز آزادی، مولا بر بنده پیدا می
و اما حق مولایی که بر تو إنعام کرده و تو را آزاد ”
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 نموده، این است
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که بدانی او دربارۀ تو مالی را انفاق کرده است. 
مقابل ]پرداخت[ مال، تو را  تو مِلک او بودی و در

کرده بود؛ اما تو را آزاد و قیمت تو  ١برای خود ابتیاع
 را در راه خدا انفاق نموده است.

و عبودیّت و وحشتِ بندگی،  ٢او تو را از ذُلّ رِقّ
ده است. او تو را سوی عِزّ و انسِ حرّیت وارد کربه

از اسارت مِلکیّت آزاد کرده، بندها و قیدهای 
عبودیّت را از تو باز کرده، تو را از زندان عبودیّت 
رها کرده و مالک نفس خود کرده است. او تو را برای 

و با آرامش دل و   ٣البالعبادت پروردگارت، فارغ
 سکینۀ خاطر قرار داده است.

لا در حیات و موت چنین باید بدانی که آن موهم
سوی تو اولویّت دارد. تو، از تمام خلایق به

کردن او با نفس خودت و با هر چیزی که مولا  یاری
و به آن چیز به تو احتیاج دارد، بر تو واجب است. 

ِ  لّ  “.قوُّةه إلّّ بِاللَه

 حق غلام

                              
 خریدن. )محقق( ١
 بندگی، بردگی و غلامی. )محقق( ٢
 خاطر، بدون دغدغه و نگرانی. )محقق(آسوده ٣
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ا حَقُّ مَولاکَ ال ذِی أنعمَتَ عَلیَهِ: » و أم 

 و جَل  جَعلََ عِتقکََ لهَُ وَسیلةً تعَلمََ أن  اَللََ  فأَن عَز 

إلیَهِ و حِجاباً لکََ مِنَ الن ارِ، و أن  ثوَابکََ فیِ 

یکَُن لهَُ رَحِمٌ مُکافاةً بمِا  العاجِلِ میراثهُُ إذا لمَ

 «أنفقَتَ مِن مالِکَ، و فیِ الآجِلِ الجَن ةُ.
ای، این است ای که او را آزاد کردهو اما حق بنده”

دست تو، أعلیَٰ آزادی او را به خداوند علیّکه بدانی 
سوی خودش و حجاب و سپری وسیلۀ ]تقرّب[ به

ای که برای تو از آتش جهنم قرار داده است. نتیجه
 در
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رسد، این است دنیا از این بندۀ آزادشده به تو می
 “نداشته باشد، میراثش برای توست. ١که اگر رَحِمی

که بندۀ خود یکی از طبقات ارث، مولایی است 
دارد و رَحِمی   ٢ایرا آزاد کرده و بندۀ آزاد، مالیّه

ندارد. اگر او رَحِمی در مرتبۀ اول )مانند پدر، مادر و 
اولاد( یا در مرتبۀ دوم )مانند عمو، دایی و اجداد( یا 
سایر مراتب نداشته باشد، ارث غلامِ آزادشده به 

 فرماید:بنابراین، حضرت می ٣رسد.مولایش می
دست تو، در دنیا این نتیجۀ آزادی آن غلام به”

است که اگر رَحِمی نداشته باشد، تو وارث او 
به آنچه تو از مال خود  ٤خواهی بود، مُکافاتاً و جَزائاً

ای؛ و نتیجۀ انفاق کرده و او را در راه خدا آزاد کرده
آن در روز قیامت، بهشت است که خدا برایت مقدّر 

 “فرموده است.

 کارحق نیکو
ا حَقُّ ذِی المَعروفِ عَلیَکَ: » و أم 

بهَُ المَقالةََ تشَکُرَهُ، وَ تذَکُرَ مَعروفهَُ، وَ تکَسِ  فأَن

الحَسَنةَ، وَ تخُلِصَ لهَُ الدُّعاءَ فیما بیَنکََ وَ بیَنَ اَللَِ 

                              
 خویشاوند، نسَب. )محقق( ١
 دارایی، ثروت. )محقق( ٢
 .٢٤٢ ـ ٢٣٣، ص ٢٦رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ٣
 مقابل، بإزاء. )محقق( در ٤
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 و جَل ؛ فإَذا فعَلَتَ ذلَِکَ، کُنتَ قدَ ا  عَز  شَکَرتهَُ سِرًّ

 علیٰ مُکافاتهِِ یوَمًا، و عَلانِیةًَ، و إن قدََرتَ 

 «کافیَتهَُ.
و اما حق کسی که در دنیا به تو احسان و نیکی ”

کرده، آن است که شکرانۀ آن را بجا آوری و همیشه 
 و احسانی که به تو کرده است ١کار معروف

چنین دربارۀ را در خاطر و به یاد داشته باشی. هم
خلوت  او با گفتار نیکو رفتار کنی و او را در مواقع

 بین خود و خدا، از دعای خالصت فراموش نکنی.
اگر این کارها را بجا آوری، شکر نعمت او را در 

ای. و اگر هم توانستی پنهان و آشکار انجام داده
مقابل احسان و نعمتی که به تو داده، روزی  در

مکافات کنی و جزای او را بدهی، البته این کار را 
 “بکن.

 حق مؤذّن
ا حَقُّ » نِ: فأَنو أم  رٌ لکََ   المُؤَذ ِ تعَلمََ أن هُ مُذکَ ِ

کَ، و عَونکَُ   و جَل ، و داعٍ لکََ إلیٰ حَظ ِ رَبَّکَ عَز 

 و جَل  عَلیَکَ؛ فاَشکُرهُ  علیٰ قضَاءِ فرَضِ اَللَِ عَز 

 «علیٰ ذلَِکَ شُکرَکَ لِلمُحسِنِ إلیَکَ.
دهد و تو را در مواقع و اما حق مؤذّنی که اذان می”

                              
 نیک، خیر. )محقق( ١
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کند، این است که بدانی او پروردگارت اعلام مینماز 
آورد و تو را به نماز جلّ را به یاد تو می و خدای عزّ

تو از معنا و عالم آخرت و لقای خدا در   ١که حظّ 
کند. آن مؤذن، عَون و یار و ناصرِ دنیاست، دعوت می

طرف پروردگار  آوردن نمازی است که از تو در بجا
بنابراین، شکرانۀ این نعمت جلّ فریضه است.  و عزّ

طورکه شکرانۀ کسی که به تو را بجای آور؛ همان
 “آوری.کند را بجا میاحسان می

 حق امام جماعت
تعَلمََ أن هُ یقُلَ ِدُ  و حَقُّ إمامِکَ فیِ الص لاةِ: فأَن»

 و جَل ، وَ تکََلَّمَ  فارَةَ فیما بیَنکََ و بیَنَ رَب کَِ عَز  الس ِ

تدَعُ لهَُ، و  کَلَّمْ عَنهُ، و دَعا لکََ و لمَتتََ  عَنکَ و لمَ

 و جَل . فإَن کانَ  کَفاکَ هَولَ المُقامِ بیَنَ یدََیِ اَللَِ عَز 

 نقَصٌ کانَ بهِِ دُونکََ، و إن کانَ 
  

                              
 بهره، نصیب. )محقق( ١
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یکُن لهَُ عَلیَکَ فضَلٌ؛  تمَامٌ کُنتَ شَریکَهُ، و لمَ

تشَکُرَ نفَسَکَ بِنفَسِهِ و صَلاتکََ بصَِلاتهِِ، فَ  ١فوََقیٰ 

 «لهَُ علیٰ قدَْرِ ذلَِکَ.
و اما حق امامِ تو در نماز )امام جماعت( که برای ”

کند، این است که بدانی او سفارت و می ٢تو ایتمام
عهده گرفته و بَینِ تو و پروردگارت را به رسالت فیما

در نماز، سفیرِ بین تو و خدای تو شده است. او از 
کنی، او گوید اما تو تکلم نمیطرف تو سخن می

کنی و خواند اما تو دعا نمیکند و میبرای تو دعا می
و خشیتِ وقوف و مُقام خوانی. او تو را از هول نمی

کند و تمام این جلّ کفایت می و عزّ  ٣بینَ یَدَیِ اللَه
عهده گرفته و در پیشگاه منظورات را خودش به

 عنوان امامت حاضر شده است.پروردگار به
بنابراین، اگر در نماز او نقصی باشد، برای اوست 

رساند؛ اما اگر نمازش تمام و ضرری به نماز تو نمی
تمامیّت نماز او شریک خواهی بود. پس آن  باشد، با

                              
مطابق با سایر مصادر است: « فَوَقیٰ »آمده است و « ظَ حَفِ »در مکارم الأخلاق  ١

؛ الأمالی، شیخ ٦٢٣، ص ٢؛ من لا یحضره الفقیه، ج ٢٦٦تحف العقول، ص 
 .٥٦٩، ص ٢؛ الخصال، ج ٣٧٢ صدوق، ص

 شدن. )محقق( کردن و مقتدا معنای امامتدر اینجا به ٢
 ایستادن در پیشگاه خداوند. )محقق( ٣
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واسطۀ نفس خودش که در این راه امام، نفْسِ تو را به
جلو افتاده است، از آفات حفظ کرده و نماز تو را با 
نماز خودش محفوظ داشته است؛ لذا باید شکرانۀ او 

 “را بر این مقدار بجا آوری.

 نشینحق هم
ا حَقُّ جَلیسِکَ: فأَن» تلُِینَ لهَُ جانبِکََ، و  و أم 

 تنُصِفهَُ فی مُجاراةِ الل فظِ، و
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و مَن یجَلِسُ  تقَومَ مِن مَجلِسِکَ إلا  بِإذنهِِ ـ لا

ـ و تنَسیٰ  إلیَکَ یجَُوزُ لهَُ القِیامُ عَنکَ بِغیَرِ إذنِکَ 

تهِِ، و تحَفظََ خَیراتهِِ، و لا  «خَیرًا.تسُمِعهَُ إلا   زَلا 
مقابل تو نشسته و جلیس  و اما حق کسی که در”

صحبت و توست و با تو در یک مجلس هم
مجلس است، این است که با او به عطوفت و هم

نرمی رفتار بنمایی، در گفتار اعتدال بورزی و در 
و عدالت را مراعات   ٢جانب نَصَفَت  ١کلمات جور،

 کنی.
یت چنین جز با اجازۀ او از مجلس و جاهم

مقابل تو نشسته است،  برنخیزی؛ اما او که در
 تواند بدون اذن تو از مجلس قیام کند و برخیزد.می

های او را فراموش دیگر آنکه، زلّات و لغزش
هایی را که در آن مجلس به تو رسیده کنی، نیکی

خاطر داشته باشی و جز مطالبی که برای او است به
 “سانی.خیر است، در آن مجلس به گوش او نر

 حق همسایه
ا حَقُّ جارِکَ: فحَِفظُهُ غائباً، و إکرامُهُ » و أم 

                              
ری»شۀ از ری «مُجاراة»کلمۀ  ١ معنای جریان کلام و گفتگو است. به «جه

 )محقق(
 انصاف، عدل و داد. )محقق( ٢
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تتَبََّعْ لهَُ  شاهدًا، و نصُرَتهُُ إذا کانَ مَظلومًا، و لا

عَورَةً. فإَن عَلِمتَ عَلیَهِ سُوءًا سَترَتهَُ عَلیَهِ، و إن 

عَلِمتَ أن هُ یقَبلَُ نصَیحَتکََ نصََحتهَُ فیما بیَنکََ و 

تسُلِمْهُ عندَ شَدیدَةٍ، وَ تقُِیلُ عَثرَتهَُ، وَ  لا بیَنهَ؛ُ و

ةَ إلا   تغَفِرُ ذنَبهَُ، وَ تعُاشِرُهُ مُعاشَرَةً کَریمَةً، و لا قوُ 

 «بِالَِلِّ.
ات بر تو، این است که او را و حق همسایه”

هنگامی که غایب است حفظ کرده و هنگامی که 
 حاضر است )مسافرتی نکرده و غیبت ندارد(
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رام کنی و گرامی بداری. زمانی که مظلوم واقع اک
گردد، او را نصرت کنی و درصدد تفحّص و می

 او نباشی. ١تجسّس و اطلاع از عَورات و قبائح
اگر احیاناً از بدیِ او اطلاع پیدا کردی، آن را بر 

پذیرد، او دانی که نصیحتت را میاو بپوشانی. اگر می
نصیحت  بینههفیما بینهک و را در مجلس خلوت و 

ها تنها مقابل شدائد و گرفتاری کنی و او را در
 مگذاری.

چنین از زلّات و لغزشِ او درگذری و خطا و هم
گناه او را بیامرزی و با او معاشرت کنی به معاشرتِ 

ِ  و لّکریمانه و بزرگوارانه.   “.قوُّةه إلّّ بِاللَه

 حق همسفر
احِبِ: فأَن تصَحَبهَُ » ا حَقُّ الص  لِ و و أم  بِالت فضَُّ

تدََعَهُ  الإنصافِ، و تکُرِمَهُ کَما یکُرِمُکَ، و لا

یسَبِقُ إلیٰ مَکرُمَةٍ؛ فإَن سَبقََ کافأَتهَُ، و توََدَّهُ کَما 

ا یهَُمُّ بهِِ مِن مَعصِیةَِ اَللَ، و  یوََدُّکَ، و تزَجُرَهُ عَم 

ةَ  تکَُن عَلیَهِ عَذاباً، و لا کُن عَلیَهِ رَحمَةً و لا إلا   قوُ 

 ٢«بِالَِلِّ.

                              
 ها. )محقق(ها و زشتیها، عیبپنهانی ١
 .٤٢٢و  ٤٢١مکارم الأخلاق، ص  ٢
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با تو مصاحبت  ١و حق کسی که در سفر یا حضَر”
کند و همراه توست )مانند افرادی که با انسان سفر می
نشین کنند و در بین راه با انسان جلیس و هممی

هستند( این است که او را در امور مقدّم بداری و حق 
تقدّم را برای او قرار دهی. در هر امری که پیش 

با او از درِ انصاف درآیی و او را اکرام کنی  آید،می
کند. او را یله و رها اینکه او تو را اکرام می کما

ای )کار نیکی( سبقت کند، سوی مَکرُمهنگذاری تا به
 اینکه تو سبقت کنی و آن مگر

کار را بجا آوری؛ پس اگر او سبقت کرد و 
احسانی به تو کرد، مکافات کن و جزای احسان او را 

 نحو احسان بده.به
دیگر اینکه، او را دوست داشته باشی و به او 

اینکه او تو را دوست دارد. آن  مودّت کنی کما
های پروردگار را که اراده و معصیتی از معصیت

کند در راهِ مصاحبت بجا آورد، از او دفع و اهتمام می
 دور کنی.

خلاصه آنکه، در راه و مسافرت و در طول 

                              
 وطن و اقامتگاه، مقابلِ سفر. )محقق( ١



_________________________________________________________________ 

77 

رحمت باش نه عذاب که  مصاحبت، برای او
گردد و این سفر  ١واسطۀ توقعات بیجا از تو مَلولبه

ِ  و لّرا بر خود عذاب بپندارد.   “.قوُّةه إلّّ بِاللَه
 صلواتی ختم بفرمایید!

 اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّدٍ 

  

                              
 خسته، آزرده. )محقق( ١
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 مجلس چهارم
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 أعوذ بِاللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

ُ علیٰ محمّدٍ و آلِه الطّاهِرین  و صلَّی اللَه
عین ِ علیٰ أعدائِهم أجمه  و لعنةُ اللَه

  

 حق شریک
ا حَقُّ الشَّریکِ: فإن غابَ کَفیَتهَ، و إن » و أم 

تعَمَل  تحَکُم دُونَ حُکمِه، و لا حَضَرَ رَعَیتهَ؛ و لا

فظَُ عَلیهِ مِن مالِه، و برَأیِکَ دُونَ مُناظَرَتهِ، و تحَ

تخَونهُ فیما عَزَّ أو هانَ مِن أمرِه؛ فإن  یدَ اَللَ  لا

 و جَل  مَعَ الشَّریکَینِ ما لم ةَ  یتَخَاوَنا، و لا عَز  قوُ 

 «إلا  بالَِلّ.
و اما حق شریک تو، این است که اگر غیبت ”

کند، امور او را کفایت کنی و اگر حاضر باشد، جانب 
نی؛ بدون حکم او حکمی نکنی و در او را مراعات ک
ای کرده اینکه با او گفتگو و مناظرهشرکت، بدون

باشی، تنها به رأی خود عمل نکنی. مال او را حفظ 
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کنی و در امور، بزرگ باشد یا کوچک، خیانتی به او 
 ١جلّ با شریکَین و نکنی؛ چون دست خداوند عزّ

لّّ قوُّةه إ و لّکه خیانت نکنند. هنگامی است تا

.  “باللَه

 حق مال
ا حَقُّ مالِکَ: فأَن» تأَخُذهَ إلا  مِن حِل ِه،  لا و أم 

تؤُثِرَ علیٰ نفَْسِک  تنُفِقهَ إلا  فی وَجهِه، و لا و لا

یحَمَدُک؛ فاَعْمَل فیه بِطاعَةِ رَب کَِ، و  مَن لا

تبَخَل فیه فتَبَوءَ بِالحَسرةِ و النَّدامَةِ مَعَ التَّبعِةَ،  لا

 «ةَ إلا  بالَِلّ.قوُ   و لا
و اما حقی که مال تو بر تو دارد، این است که آن ”
دست نیاوری مگر از راه حلال و خرج نکنی را به

مگر در آنجایی که باید خرج کرد؛ آن مال را به 
افرادی ندهی که از آن استفاده کنند، اما تو را بر 
اعطای آن حمد و ستایش نکنند؛ )یعنی زحمت 

ای و برای افرادی دست آوردههای و مالی بکشیده
کنند، ولی برای تو ای که آن را مصرف میگذاشته

 کنند!(حتی از تشکر و حمد هم خودداری می
در آن مال، به طاعتِ پروردگارت عمل کن و در 

                              
 دو نفر که با یکدیگر شریک هستند. )محقق( ١
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انفاق بخل موَرز که عاقبتش حسرت، ندامت و عقاب 
. و لّخواهد بود.   “قوُّة إلّّ باللَه

 حق طلبکار
ا حَ » قُّ غَریمِکَ ال ذی یطُالِبکَُ: فإن کُنتَ و أم 

مُوسِرًا أعطَیتهَ، و إن کُنتَ مُعسِرًا أرضَیتهَ بحُِسنِ 

 «القوَلِ، و رَدَدتهَ عَن نفَسِکَ رَدًّا لطیفاً.
کند و حق طلبکارت )کسی که از تو مطالبه می”

توانی خواهد( این است که اگر میو دَین خود را می
توانی و را بدهی و اگر نمی بپردازی، باید دَین او
کنی و قادر حرَج زندگی می و مُعسِر هستی )در عُسر

بر ادای دین خود نیستی( غریم و طلبکار خود را به 
 قول راضی کن و طلب حُسن
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او را از خود بگردان به گردانیدنِ لطیفی که از تو 
که بتوانی طلبش را اداء هنگامی نرنجد و صبر کند تا

 “کنی.

 حق رفیق
هُ، و لا لا و حَقُّ الخَلیطِ: أن» تغَشَُّهُ، و  تغَرَُّ

َّقِیَ اَللََ تبَارَکَ و تعَالیٰ فی أمرِه. لا  «تخَدَعَه، و تتَ
و اما امر ]و حق[ رفقا و دوستان و افرادی که با ”

و معاشرت دارند، این است که آنها را   ١تو مخالطه
ده و مکر و نکر ٢گول نزنی، مغرور نکنی، با آنها غِشّ 

أعلیَٰ  حیله نکنی و در امر آنها از خدای علیّ
 “بپرهیزی.

 حق مدّعی
ا حَقُّ الخَصمِ المُد عِی عَلَیکَ: فإن کانَ ما  ٣و أم 

یدََّعِی عَلیَکَ حقًّا، کُنتَ شاهِدَه علیٰ نفَسِک، و 

تظَلِمُه، و أوفیَتهَ حقَّه؛ و إن کانَ ما یدََّعِی  لا

تأَتِ فی أمرِهِ غیرَ  بهِ، و لاعَلیَکَ باطلًا، رَفقَتَ 

فقِ، و لا ةَ إلا   تسُخِطْ رَبَّکَ فی أمرِه، و لا الر ِ قوُ 

 بِالَِلّ.
و اما حق کسی که ادعایی بر تو دارد )در ”

                              
 وآمد، ارتباط. )محقق(رفت ١
 خیانت، نفاق و تزویر. )محقق( ٢
ا»در مکارم الأخلاق  ٣ نیامده، ولی در دو مصدر دیگر ذکر شده است: « و أم 

 .٦٢٤، ص ٢؛ من لایحضره الفقیه، ج ٢٦٨تحف العقول، ص 
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روید، خصومت و دعوایی که نزد حاکم شرع می
کند( ادعایی علیه تو دارد و حقی را از تو طلب می

کند حق است، یاین است که اگر آنچه از تو ادعا م
 خودت شاهد بر نفس
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 فیما بهینهکه و بهینه اللَه خود باشی )چون خودت 
دانی ادعایی که بر تو دارد، حق است(؛ بنابراین می

در این موضوع، خودت گواه بر خودت باش و مبادا 
 به او ظلم کنی، بلکه حق او را وفا کن!

کند باطل است، اما اگر آنچه بر تو ادعا می
 ١ای از تو سر نزند؛ با او به رِفقشت و زنندهجملات ز

رفتار کن و غیر از رفق با او رفتار مکن و خدای خود 
را در آن امری که راجع به اوست، از خود مرنجان! 

. و لّ  “قوُّةه إلّّ باللَه

 علیهحق مدّعی  
ا» حَقُّ خَصمِک ال ذی تدََّعِی عَلیهِ: فإن  ٢و أم 

أجمَلتَ مُعامَلتَهَ، و کُنتَ مُحِقًّا فی دَعواکَ، 

تجَحَدُ حقَّه؛ و إن کُنتَ مُبطِلًا فی دَعواک، اتَّقیَتَ  لا

 و جَل ، و تبُتَ إلیَه، و ترََکتَ الدَّعویٰ.  «اَللََ عَز 
که تو علیه او ادعا  ٣و اما حق خَصم و مُخاصِمی”

داری )از او مالی یا حقی طلب داری و او منکر است 
روید( م شرع میخصومت پیش حاک و برای فصل

                              
 نرمی، مدارا. )محقق( ١
ا»در مکارم الأخلاق  ٢ ، ص ٢ه، ج نیامده، ولی در من لا یحضره الفقی« و أم 

 ، ذکر شده است. )محقق(٦٢٤
 طرف مقابل در دعوا و جدال. )محقق( ٣
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هستی، با او   ١این است که اگر در این دعوا مُحِقّ 
طور جمیل رفتار کن و با الفاظ زشت و زننده و بد به

رفتار مکن؛ در مرافعه فقط ادعای حق خود را 
]مطرح[ کن و حق خود را بگیر و حق او را انکار 

 مکن. اما
ل هستی و دعوایت   ٢اگر در دعوای خود مُبطِ

جلّ  و صورت از خدای عزّاین صحیح نیست، در
 “بپرهیز و توبه کن و ترک دعوا کن.

 گیرندهحق مشورت
ا» حَقُّ المُستشَیرِ: إن عَلِمتَ لهَُ رَأیاً   ٣و أم 

تعَلمَْ، أرشَدتهَ  حَسَناً، أشَرتَ عَلیَه ]بهِ[؛ و إن لم

 «إلیٰ مَن یعَلمَُ.
مور با تو مشورت و حق کسی که در امری از ا”

کند، این است که اگر رأی خود را رأی خوبی می
فیما بهینکه بینی، به او اشاره کنی و آنچه را واقعاً می

پسندی، به او بگویی. اگر هم دربارۀ او می و بهینه اللَه 
فهمی، او را به رسد و صلاح او را نمیفکرت نمی

                              
 بر حق؛ کسی که حق با اوست. )محقق( ١
 بر باطل؛ مقابل مُحِق. )محقق( ٢
ا»در مکارم الأخلاق  ٣ نیامده، ولی در دو مصدر دیگر ذکر شده است: « و أم 

 )محقق(. ٦٢٤، ص ٢؛ من لا یحضره الفقیه، ج ٢٦٩تحف العقول، ص 
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داند ارشاد و هدایت کن و نفهمیده و کسی که می
 “او رأی نده. ١مقابل استشارۀ نسنجیده در

 دهندهحق مشورت
تتََّهِمَهُ فیما  لا و حَقُّ المُشیرِ عَلیَکَ: أن»

یوُافقِکَُ مِن رَأیهِ؛ و إن وافقَکََ، حَمِدتَ اَللََ  لا

 و جَل .  «عَز 
ر” دهنده و کسی که با او )رأی  ٢و حق مُشی

کنی( بر تو این است که اگر رأیی که مشورت می
 دهد موافق رأی تو نبود، او را متّهم نکنی ومی

نگویی در این ارشاد و مشورتی که با او کردم، 
غرضی داشت که چنین رأیی داد؛ و اگر هم رأی تو 

 “با رأی او موافق بود، حمد خدا را بجا آور.

 حق طالب نصیحت
یَ إلیَهِ النَّصیحة؛َ  و حَقُّ المُستنَصِحِ: أن» تؤَُد ِ

فقَ بهِ.وَ لْیکَُن مَ  حمةَ و الر ِ  «ذهبکَُ الر 
و حق کسی که در امری از تو طلب پند، اندرز، ”

کند، این است که آن نصیحت و راهنمایی می
رسد، به او بگویی نصیحت واقعی را که به فکرت می

                              
 گرفتن. )محقق( مشورت ١
شود مُشیر. شوی مُستَشیر و او میکنی، تو میوقتی با کسی مشورت می ٢

 سرّه( اللَه )مؤلف قدّس
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و در هنگام نصیحت، مطلب را با رحمت و رِفق به 
 “او حالی کنی، نه با خشونت و زنندگی!

 کنندهحق نصیحت
تلُینَ لهَ جَناحَک و تصُغِیَ  و حَقُّ الن اصِحِ: أن»

إلیه بِسَمعِک. فإن أتیٰ بِالصَّوابِ، حَمِدتَ اَللََ 

 و جَل ؛ و إن لم تتََّهِمه؛ُ و  یوَُفَّق، رَحِمتهَ و لمَ عَز 

یکَونَ  تؤُاخِذْهُ بذلَِکَ إلا  أن عَلِمتَ أن ه أخطَأَ و لم

ءٍ مِن أمرِه علیٰ بأَْ بشَِیتعَ مُستحَِقًّا لِلتُّهَمَة؛ فلَا

ةَ إلا  باِلَِلّ. حالٍ، و لا  «قوُ 
کند، این است و حق کسی که تو را نصیحت می”

های رحمت خود را برای او پایین آوری و با که بال
حالت رفق و مدارا نصیحت او را گوش کنی؛ اگر 

کند صواب و راست است، نصیحتی که به تو می
ا آوری و اگر موافقِ جلّ را بج و حمد خدای عزّ

صواب نیست، با آن ناصح به مدارا و ملایمت رفتار 
کنی و او را در این نصیحت متّهم نکنی که 

ناکرده غرض سوئی داشته است؛ بلکه باید بنا خدای
 بگذاری که او خطا کرده است.
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پس او را مؤاخذه و ایراد نکن مگر اینکه زمینه، 
ای پیش آمده که در زمینۀ تهمت باشد )یعنی زمینه

کند متّهم است که این نصیحت نصیحتی که به تو می
از روی غرضی است که بر ضرر توست( 

صورت، به قول او اعتنا نکن و دنبال کار خود این در
 “.قوُّةه إلّّ بِاللَه  و لّباش. 

 اد مُسنّ حق افر
و حَقُّ الکَبیرِ: توَقیرُه لِشَیبهِِ، و إجلالهُ »

لِتقَدُّمِهِ إلیَ الإسلامِ قبَلکَ، و ترکُ مُقابلَتهِ عندَ 

تتَقَدَّمهُ، و  تسَبقِهُ إلیٰ طَریقٍ، و لا الخِصامِ، و لا

تسَتجَهِله؛ُ و إن جَهِلَ عَلیَکَ، احتمََلتهَ و أکرَمتهَ  لا

ِ الإسلامِ و حُرمَ   «تهِ.لِحَق 
و اما حق بزرگ و کبیر )افرادی که سنّشان زیاد ”

جهت پیری و تقدّمی که است( این است که آنها را به
در اسلام بر تو دارند، مُوقّر و محترم بشماری و 
اجلال و بزرگداشت بنمایی. مبادا هنگام دعوا و 

رفتن  اختلاف آراء با آنها مقابله و گفتگو کنی. در راه
یر، جلوی آنها قدم مگذار و در از آنها سبقت نگ

کردن جلوی آنها، مقدّم نشو. به  رفتن یا صحبت راه
آنها نسبت جهل و نفهمی نده و حتی اگر آنها تو را 
جاهل دانستند و نسبت جهل دادند، تحمّل کن و آنها 
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جهت حق اسلام و حرمتی که دارند، بزرگ را به
 “بشمار.

 حق اطفال
غیرِ: رَحمتهُ» فی تعَلیمِه، و العفوُ  و حَقُّ الصَّ

فقُ بهِ، و المَعونةُ لهَ.  «عَنه، و السَّترُ عَلیَهِ، و الر ِ
و حق کوچکان و اطفال این است که در تعلیم ”

و تربیت، با آنها به طریق رحمت رفتار نمایی، از 
 خطاهایشان بگذری، روی عیوب آنها را
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بپوشانی، با آنها به رفق و مدارا رفتار کنی و در 
 “ها کمکشان کنی.کار

 حق حاجتمند
 «و حَقُّ الس ائلِ: إعطاؤُه علیٰ قدَرِ حاجَتهِ.»
و حق کسی که حاجتمند و سائل است، این ”

 “است که به مقداری که حاجت دارد به او إعطا کنی.

 حق عطاکننده
و حَقُّ المَسئولِ: أن ه إن أعطیٰ، فاَقْبلَ مِنهُ »

و إن مَنعََ، فاَقْبلَ  و المَعرِفةَِ بفِضَلِه؛  ١بِالشُّکرِ 

 «عُذرَه.
کردی و حاجتی داشتی(  ٢و اگر از کسی سؤال”)

حق آن کسی که مسئول است، بر تو این است که اگر 
حاجت تو را برآورد و به تو عنایت کرد، با شُکر از 

اش اعتراف کنی؛ او بپذیری و به فضل و بزرگواری
او را و اگر تو را منع کرد و حاجتت را برنیاورد، عذر 

 “بپذیری.

 کنندهحق خوشحال
کَ بِشَی» تحَمَدَ  ءٍ لِِلَّّ تعَالیٰ: أنو حَقُّ مَن سَرَّ

                              
« بالش کر»آمده، ولی در بعضی از مصادر دیگر « الش کر»در مکارم الأخلاق  ١

؛ الأمالی، شیخ صدوق، ٦٢٥، ص ٢ضبط شده است: من لا یحضره الفقیه، ج 
 . )محقق(٥٧٠، ص ٢؛ الخصال، ج ٣٧٤ص 

 درخواست، ابراز نیاز. )محقق( ٢
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لًا، ثمُ  تشَکُرَه.  و جَل  أو   «اَللََ عَز 
و حق کسی که برای رضای خدا تو را به چیزی ”

کند و کند )تو را شاد و مسرور میخوشحال می
 منظورش قربت است( این است که اولًا
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جلّ را بجا بیاوری و سپس از  و ای عزّحمد خد
 “او تشکر کنی.

 کنندهحق بدی
تعَفوَُ عَنه؛ و إن عَلِمتَ  و حَقُّ مَن ساءَکَ: أن»

، انتصََرتَ. قالَ اَللَُ تبَارَکَ و تعَالیٰ:  أن  العفَوَ یضَُرُّ

هِم ۡ  ئِكَ مَا عَلَيۡ  فَأُوْلََٰ ۦمِهِ ۡ  دَ ظُلۡ  ﴿وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَع
 «١.مِّن سَبِيلٍ﴾

رساند، این است و حق کسی که به تو بدی می”
کردن در  دانی که عفوکه او را عفو کنی؛ اما اگر می

کنی و حق خود را می ٢این زمینه ضرر دارد، انتصار
و برای آن بدی که به تو کرده است، )گیری از او می

تعالیَٰ  و خداوند تبارک(. کنیاو را تنبیه می
از ظلمی که به آنها شده  ﴿کسانی که بعد: فرمایدمی

خواهند حق خود را بگیرند، بر کنند و میانتصار می
توانند حق خود را آنها باکی و اشکالی نیست و می

 “بگیرند.﴾

 حق مسلمانان
و حَقُّ أهلِ مِلَّتِکَ: إضمارُ السَّلامةِ لهَُم، و »

فقُ بمُِسیئِهم، و تأَلُّفهُم، وَ  حمةُ بِهِم، و الر ِ الرَّ

                              
 .٤١( آیه ٤٢سوره شوری ) ١
 طلبیدن برای گرفتن حق. )محقق( دادخواهی، یاری ٢
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حُهُم، و شُکرُ مُحسنِهم، و کَفُّ الأذیٰ اسْتصِلا

تحُِبَّ لهَُم ما تحُِبُّ لِنفَسِکَ، و تکَرَهَ  عَنهُم، و أن

یکَونَ شُیوخُهُم  لهَُم ما تکَرَهُ لِنفَسِکَ؛ و أن

بمَِنزلةِ أبیِکَ، و شُب انهُُم بمَِنزلةِ أخیک، و 

غارُ بمَِنزلةِ  کَ، و الص ِ عَجائِزُهُم بمَِنزلةِ أمُ ِ

 «دِک.أولا
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و اما حق اهل ملّت خود )یعنی مسلمانان که در ”
ملّت و آیین با انسان شریک هستند؛ چه با آنها در 
تماس باشی و چه نباشی( این است که در دل خود 
برای آنها سلامت و عافیت طلب کنی و به آنها 

کنند و رحمت کنی. با آن افرادی که به تو إسائه می
را کنی، با آنها با الفت و رسانند، رفق و مدابدی می

محبّت معاشرت نمایی و کارهایشان را اصلاح کنی. 
کنند را بجا شکرِ افرادی از آنها که به تو احسان می

آوری و گرفتاری، مذلّت و اذیّت را از آنها برداری و 
 مگذاری که آزار و اذیّتت به آنها برسد.

دیگر آنکه، برای آنها بپسندی آنچه برای خودت 
پسندی و برای آنها مکروه و ناگوار بدانی، آنچه می

 داری.برای نفس خودت مکروه می
و دیگر آنکه، پیرمردها و شُیوخ آنها را به منزلۀ 

های پدر خود، جوانان آنها را به منزلۀ برادر خود، زن
ن و صِغار آنها پیر آنها را به منزلۀ مادر خود، و کودکا

 “را به منزلۀ اولاد خود تلقّی کنی و بدانی.

 ذمّهحق اهل
ةِ: أن» م  تقَبَلَ مِنهُم ما قبَِلَ اَللَُ  و حَقُّ أهلِ الذ ِ
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 و جَل  مِنهُم، و لا اَللََ  عَز   ١تظَلمََهُم ما وَفوَا 

 و جَل  بعِهَدِه.  ٢«عَز 
ذِمّه )یعنی افرادی که مسلمان و اما حق اهل”

کتاب و قائل به خدا و پیامبران گذشته ، اما اهلنیستند
جلّ از  و هستند( این است که آنچه را خداوند عزّ 

آنها قبول کرده است )که در مملکت شما با شرایطی 
 چون

  

                              
« اللََ »، ٣٧٥آمده، ولی در الأمالی، شیخ صدوق، ص « لِلّ  »در مکارم الأخلاق  ١

 ذکر شده است. )محقق(
 .٤٢٤ ـ ٤٢٢مکارم الأخلاق، ص  ٢
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ندادن  نفروختن شراب و گوشت خوک و انجام
به دولت  ٢و پرداختن خَراج و جِزیه ١معصیتِ جهاری

ز آنها قبول کنید و اسلام، زندگی کنند( شما هم ا
کنند، جلّ وفا می و هنگامی که به عهد خداوند عزّ

 ٣“دیگر آنها را مورد ستم و آزار خود قرار ندهید.
العابدین این رسالۀ حقوقی از حضرت امام زین

السّلام برای یکی از اصحابشان بود که خود آن  علیه
نحو حضرت مرقوم فرموده و فرستاده بودند. ما به

را معنا کردیم و گذشتیم و تمام شد؛ چون  اجمال آن
خواستیم روی هریک از این فقرات صحبت اگر می

کشید و از وضع بیان مجالس کنیم، سخن به درازا می
ما که بنا بر همان گفتن مسائل است، خارج 

 شدیم.می
شاءاللَه فردا دربارۀ بعضی از مسائل دیگر که إن
 ٤کنیم.نیاز است، صحبت می مورد

                              
 علنی، آشکارا. )محقق( ١
 مالیات. )محقق( ٢
ذمّه، رجوع شود به مباحث فقهی، جهت اطلاع بیشتر دربارۀ حقوق اهل ٣

 احکام و مسائل کفّار ذمّی و حربی.
ـ به سایت مکتب  علیه اللَه رضوان جهت استفاده از سایر مواعظ مؤلف ـ ٤

 وحی، بخش سخنرانی مراجعه فرمایید. )محقق(
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 تی ختم کنید!صلوا
 اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّدٍ 
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